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 »وفـــاق« در علـــوم ‌اجتماعـــی فرهنگـــی و علـــوم ‌سیاســـی حقوقی بـــه معنای یک 
چهارچـــوب منتظـــم و یک الگـــوی راهبردی و یـــک موقعیت مثبت بـــرای مجموعه 
ارزش‌هـــا و هنجارها و ســـنت‌های عقلانی، اخلاقـــی و مذهبی مورد قبـــول اکثریت 
اعضای یک جامعه اســـت؛ برای اینکـــه آنان بتوانند بر مبنای وفاق حاصل شـــده در 
یک فضای مســـالمت‌آمیز مدنی بـــا هم همکاری و همفکـــری در جهت بقای جامعه 
ع و تضاد  و فرهنـــگ و تمدن و زندگی اجتماعی داشـــته باشـــند و از خصومـــت و تناز

منافع بکاهند و بر انســـجام و همبســـتگی و وحدت رویـــه بیفزایند.

 zوفاق؛ آنگونه که هست و آنگونه که ما می‌خواهیم
به گفته جامعه‌شناســـان، محصول وفاق نظم اســـت و ثبات و توســـعه و پیشـــرفت 
و رفـــاه و آرامـــش و آبادانـــی و امنیـــت و آزادی. از ایـــن منظر، به نظر مـــن وفاق چند 
لایه اســـت و چند معنایـــی، لذا می‌توان از چنـــد نوع وفاق نام بـــرد از جمله: »وفاق 
دفاکتـــو« )یعنی وفاق آن‌گونه که هســـت(؛ »وفاق دژوره« )یعنی وفـــاق آن‌گونه که ما 

می‌خواهیـــم( و »وفاق ایدئال« )یعنـــی وفاق آن‌گونه که باید باشـــد.(
همچنیـــن بایـــد توجه کـــرد که به وقـــت سیاســـت‌گذاری، وفـــاق، هم یـــک »ایده« 
اســـت، هم یک »رویه« و هم یک »اســـتراتژی.« اینهـــا را از این بابت عـــرض کردم تا 
مشـــخص شـــود وقتی از »سیاســـت ایجاد وفاق« صحبـــت می‌کنیم، چـــه به عنوان 

دولـــت یا در مقام روشـــنفکری یـــا در موقعیت دانش‌پژوهـــی، تا چه 
انـــدازه باید وســـعت نظر، دقت عمل و افق دید داشـــته باشـــیم برای 
اینکه بتوانیم: هم وفاق را درســـت و دقیق فهـــم کنیم و هم توقعات 
فرهنگی-اجتماعی‌مـــان و مطالبـــات سیاســـی-حقوقی‌مان از وفاق 
را روشـــن و واضـــح کنیـــم و هم بتوانیم وفـــاق را خوب محاســـباتی و 
عملیاتی کنیم؛ بویژه در مقام یک دولت سیاســـت‌گذار و تصمیم‌گیر 
بـــرای ایجاد وفاق در جامعه و دولت و حتی در ســـطح منطقه و روابط 

بین‌الملل و سیاســـت جهانی.
 
 zجامعه بدون وفاق؛ جامعه آغشته به تضاد و تفرقه

 با این توضیحاتی که دادم باید روشـــن شده باشد که وفاق یک کالای 
عمومی ضـــروری و یک خدمت اســـتراتژیک حیاتی هـــم حاکمیتی و 
هـــم مردمـــی و هم نخبگی اســـت در حـــد کالاهای عمومـــی همگانی 
مهمـــی چون آب و نان و مســـکن و کار و اینترنت و هوا و بهداشـــت و 
رفاه و آموزش و ســـامتی. و باید روشن شده باشـــد که جامعه بدون 
وفاق، جامعه‌ای خواهد بود آغشـــته به تضـــاد و تناقض و خصومت و 
خشـــونت و تفرقه و چند قطبی شـــده و نهایتاً به قول هابز فیلسوف 

سیاسی برجســـته »جنگ همه علیه همه.«
آنچه پیرامـــون کارکردهای مثبـــت وجود وفاق و نیـــز نتایج منفی 
ناشـــی از نبـــود وفـــاق گفتیم دربـــاره هر جامعه شـــرقی یـــا غربی 
بیـــش و کم صادق اســـت؛ از جمله درباره جوامع جهان اســـام و 
من‌جمله جامعه ایران اســـامی کنونـــی در معنی تاریخی و تمدنی 
آن و جامعه ایران جمهوری اســـامی در معنای سیاســـی و حقوقی 
و حکومتی و فقهـــی آن. در این زمینه اجـــازه دهید به طور خاص 

دربـــاره ایران کنونـــی واضح‌تر و صریح‌تر بگویـــم: اگر وفاق باشـــد قانون‌گرایی و 
امید و اعتماد اجتماعی و ســـرمایه اجتماعی بالا و نشاط اجتماعی و شهروندی 
و رعایت حقوق بشـــر و اســـتیفای حق‌النـــاس خواهد بود؛ اما اگر وفاق نباشـــد؛ 
یعنـــی تضاد و نزاع باشـــد و عدم مدارا باشـــد، آن‌گاه شـــکاف اجتماعی و قطبی 
شـــدن‌ها و تضاد نســـلی و هرج و مـــرج و بی‌نظمی و توســـعه‌نیافتگی و تبعیض 
حاکم خواهد شـــد و این امری اســـت که متأســـفانه بیش و کـــم در برخی لایه‌ها 

شاهد آن هستیم.
 
 zوفاق زیر سایه دین

حســـب آنچه عرض کـــردم، ایجاد وفاق و وجود وفاق از نان شـــب هـــم برای جامعه 
مـــا واجب‌تـــر اســـت، آن هم در این مقطع بســـی حســـاس؛ چون جامعه مـــا درگیر 

تنازعـــات فکری-عقیدتـــی متفـــاوت و متکثـــر و بعضاً متضاد اســـت و ایـــن می‌تواند 
جامعـــه را چند‌پـــاره کند و لـــذا در درجـــه اول یک وفـــاق فکری-عقیدتـــی از جنس 
فرهنگی مورد نیاز هســـت که محور و نقطه ارشمیدســـی باشـــد برای وحدت‌بخشی 
و انســـجام. در اینجـــا همان‌گونـــه که جامعه‌شناســـان کلاســـیک و 
بویـــژه جامعه‌شناســـان دیـــن تأکید دارنـــد »عنصر دیـــن« می‌تواند 
عامـــل وفـــاق جامعه ما باشـــد که مصـــداق آمـــوزه الهیاتـــی قرآنی، 
راهبـــردی و کاربـــردی آن »واعتصمـــوا بحبل‌الله جمیعـــاً و لاتفرقوا« 
اســـت. این آموزه‌ای اســـت که متأســـفانه از آن غفلت کرده‌ایم؛ هم 
در ســـطح حکومت و دولت و هم در ســـطح حوزه عمومی و جامعه 
مدنی و زندگـــی روزمره. با ایـــن حال، چون دیـــن اکثریت جمعیت 
»اسلام« اســـت، بنابراین باور و عمل درســـت به آموزه‌های اخلاقی، 
فرهنگی، سیاســـی و حقوقی اسلام از ســـوی دولتمردان، نخبگان و 
روشـــنفکران و عموم مردم کـــه در آن مدارا و تســـاهل و گفت‌وگو و 
و ایثـــار و انفاق و عدالت تأکید شـــده اســـت، می‌تواند همچون یک 
چســـب اجتماعی سازه‌های جامعه را مســـتحکم نگاه دارد و وفاق و 

همبســـتگی و همدلی و همفکـــری ایجاد کند.
 
 zوفاق زیر چتر ایران فرهنگی

»عنصـــر ملیت« نیـــز خـــود می‌تواند دیگـــر عامل وفـــاق اجتماعی، 
سیاســـی و حقوقـــی باشـــد. بـــا وجـــود رنگین‌کمان همـــه تنوعات 
قومیتـــی و زبانی و نـــژادی، آنچـــه می‌تواند همـــه ایرانیـــان از کرد و 
لـــر و بلوچ تا عـــرب و آذری و فـــارس را زیـــر چتر یک ایـــران تاریخی 
تمدنـــی فرهنگی بزرگ جمـــع کند، عنصـــر »ملیت ایرانی« اســـت. 
ملیت ایرانـــی و ملت‌گرایی واحد منســـجم می‌تواند بر چالش‌های 
قوم‌گرایـــی و نژادگرایـــی و مذهب‌گرایی و زبان‌گرایـــی غلبه کند و 

وفـــاق ملی را ایجـــاد کند.
پـــس اگر جامعه‌شناســـانه و علمی و تخصصی نگاه کنیـــم و اگر نگاه 
تنگ‌نظرانـــه را فاکتـــور بگیریـــم، وجود یـــک »وفاق ملـــی فراگیر« 
حداکثـــری در کنـــار یک »وفـــاق دینی قـــوی« می‌تواند همزیســـتی مدنی منســـجم 
دولـــت و ملـــت و اقوام مختلـــف و پیروان مذاهب موجود را شـــکل دهـــد و به قوام 

جامعه و حتـــی دوام نظام سیاســـی موجود کمـــک کند.  

رئیس‌جمهوری آنتی‌هابزی
وفاق یک کالای عمومی ضروری و یک خدمت استراتژیک حیاتی است

]سید محمود نجاتی‌حسینی )خراسانی(

 ]   مدیر بخش جامعه‌شناسی دین مؤسسه مطالعات 
و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران 

وفـــاق یـــک کالای عمومی ضـــروری و یک خدمـــت اســـتراتژیکی حیاتی هم 
حاکمیتی و هم مردمی و هم نخبگی اســـت در حد کالاهای عمومی همگانی 
مهمی چون آب و نان و مســـکن و کار. جامعه بدون وفاق، جامعه‌ای خواهد 

بود آغشـــته به تضاد و تفرقـــه و به قول هابز »جنـــگ همه علیه همه«

با این نگاه جامعه‌شناسانه، به نظر من حتی عنصر امت‌گرایی مدنی‌شده 
مدرن که تأکید بر اسلامیت ایران و مسلمانیت اکثریت جمعیت دارد، 

می‌تواند همچون ملت‌گرایی که بر ایرانیت این مسلمانی تأکید دارد موجب 
تقویت وفاق در سطح حاکمیت و جامعه و در بیناسطح دولت-ملت شود، 

البته به شرط‌ها و شروط‌ها.که مهم‌ترین شرط آن: تقویت و توسعه و ترویج 
و تبلیغ »دموکراسی متناسب‌شده با ایرانیت و اسلامیت« در درون حکومت 

و در دولت پزشکیان است. یعنی پایبندی عملی همه ارکان به اخلاق دینی و 
حقوق اسلامی و مردم‌سالاری دموکراتیک و نیز التزام کامل دولت به رعایت 

لوازم مشارکت دموکراتیک و دولت قانون و مردم‌مداری و تضمین حقوق 
شهروندی و اجرای بدون تنازل قانون اساسی که میثاق اجتماعی میان مردم 

و حکومت است.
هم جامعه ایران بزرگ اسلامی، این ظرفیت‌های دموکراتیک را دارد و هم 
حاکمیت در دو سطح حکومت و دولت می‌تواند و می‌باید این ظرفیت را 
ایجاد کند. لذا این مهم شدنی است و باید بشود تا وفاق محقق شود. در 

غیر این صورت باید منتظر بحران‌ها بود. به قول شیخ اجل حکیم سعدی 
شیرازی »مراد ما نصیحت بود و گفتیم / حوالت با خدا کردیم و رفتیم«

چه باید بشود تا وفاق محقق شود؟

وجود وفاق از نان 
شب هم برای جامعه 
ما واجب‌تر است، آن 

هم در این مقطع بسی 
حساس؛ چون جامعه 

ما درگیر تنازعات 
فکری و عقیدتی 

متفاوت و بعضاً متضاد 
است و این می‌تواند 

جامعه را چند‌پاره کند 
و لذا در درجه اول یک 
وفاق فکری-عقیدتی 

از جنس فرهنگی مورد 
نیاز هست که نقطه 

ارشمیدسی باشد 
برای وحدت‌بخشی و 

انسجام.


